
روز معلم بود، داشـتـيـم بـراي       
خواندن سرود دستـه جـمـعـي       

-توي كلاسمان تـمـريـن مـي        
كرديم، يك ضبط قديمي كـه    

هـايـش   هيچ كـدام از دكـمـه         
وظايف خود را به خوبي انجـام  

داد روي دسـتـه صـنـدلـي        نمي
گذاشته شده بود و شعر معلم را 

 .كرديمكرد و ما هم آرام با خود زمزمه ميپخش مي
هـاي بـازيـگـوش       ناگفته نماند كه ساناز، يكي از بـچـه  

اي خـنـده   خنديد يا جملهكلاس هم مدام وسط شعر مي
افتاديم و دوباره شعـر  گفت كه همه به خنده ميدار مي

 .شديم از اول شروع كنيمماند و مجبور ميناتمام مي
اين ضبط اوراق هم اعصابمان را به هم ريخته بـود، يـا     

هاي عقـب و جـلـويـش         شد و يا دكمهسيمش قطع مي
ها هم كه مدام وسط شـعـر   بچه.  كردندبرعكس كار مي

انداختند و صداي انـواع و اقسـام       خواندن، جفتك مي
حيوانات و جانوران از جمله خروس و الاغ و زنبور را   

انگار نه انگار كه داشتيـم شـعـر      .  آوردنداز خود درمي
 .كرديمتمرين مي

ها نشسته بود و در حـالـي     صديقه روي يكي از نيمكت
-كه پاهايش را روي ميز گذاشته بود، مرتب كيك مي

سحر با آن قـد درازش، مـدام مـثـل پـرچـم،               . خورد
-روبرويمان ايستاده بود و اداي رهبر سرود را در مـي   

ساناز هم كه مدام هنگام خواندن سرود، شكلك .  آورد
 .ريختآورد و تمرينمان را به هم ميدرمي

هاي مثبت كـلاس، بـا عصـبـانـيـت           نجمه، يكي از بچه
خـواد تـوي     ها هركسي نمـي بچه: اعتراض كردو گفت

بـذاريـد مـا      .  سرود شركت كنه از كلاس بره بـيـرون    
 .تمرين كنيم

خب سرودتـو  :  ساناز با زبانش شكلكي درآورد و گفت
 .خوان سرود تيم ملي بخوننتمرين كن، انگار حالا مي

تمرين كنيد :  صديقه هم براي تكميل حرف ساناز گفت

 .ها، خيلي مهمه، واي توي معدلتون هم تأثير دارهبچه
نجمه با عصبانيت از كلاس بيرون رفت و چند دقـيـقـه      

صديقه .  مان برگشتبعد با خانم معتمدي، معلم پرورشي
اند، ژست شـعـر     و ساناز هم كه انگار هيچ كاري نكرده

خواندن گرفتند و تا آخر ساعت، در حالت دپرس باقي 
رفتند و ما هم مانده بودند و مدام به نجمه چشم غرّه مي

 .خنديديممي
 .خوشبختانه توانستيم چند بار شعر را تمرين كنيم

داخل راهرو، بادكنك زده وديوارها را تزييـن كـرده     
كمي به خاطر خواندن سرود، استرس داشـتـيـم    .  بوديم

 .كه نكند خوب از آب درنيايد
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جشن شروع شده بود، بعد از تلاوت آيـات قـرآن و         
خواندن چند بيت شعر از جانب مجري اسم ما خـوانـده   

-با اجراي بچـه »معلم«و اينك سرود دسته جمعي :  شد
 ...هاي كلاس سوم

صداي تشويق بلند شد، با استرس به جايگاه رفـتـيـم و      
هـا، ضـبـط      اي شد تا دو نفر از بچهپنج دقيقه.  ايستاديم
خانم معتمدي قبل از شـروع،  .  مان را تنظيم كردندعتيقه

بايد به نحو احسن .  چند بار نكات لازم را ياداوري كرد
داديم وگرنه تمام زحماتي كه در اين هـفـتـه      انجام مي

 .رفتكشيده بوديم به هدر مي
 .دستهايمان را پشتمان قلاب كرديم و سرها به سمت بالا

را فشار داد، آهنگ بي كلام  playخانم معتمدي دكمه 
شد و ما منتظر بوديم تا زمان خواندنمان فرا خوانده مي

 .برسد
 سلام اين معلم بزرگوار -

 كه رهنماي زندگاني مني
 ي عزيز كودكيامين دوره
 ...ي جواني منيچراغ دوره

كمي اعتماد به نفس گرفته بوديم و داشتيم خوب پيـش  
 رفتيممي

 تو با كلام گرم و مهربان خود -

 ...دهيبه من شجاعتي عميق مي
همان طور كه مشغول خواندن بوديم، يك دفعه صـداي  

خيلي بي شعوري صديقه، :  ساناز وسط آهنگ پخش شد
 ...هاي منو خورديي كيكهمه

صداي خنده و انفجار جمعيت در فضا پيچيد، در حالـي  
كه از عصبانيت، گرممان شده بود، خيـلـي ريـلـكـس،        

. انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده، به خواندن ادامـه داديـم    
اما صداي ما در ميان اين همه خنده و قهقهه گـم شـده     

 .خوانديمبود و گويا براي در و ديوار مي
بدون پيروي از ريتم، سريع سرود را خـوانـديـم و بـه         

خانم معتمدي براي ساناز دندان تيز .  سمت كلاس رفتيم
همين كه به كلاس رفتـيـم،   .  كرده و خيلي عصباني بود
هاي پر از خشم خانم معتمـدي  در به شدت باز شد، چشم

گشت، همه را وادار   ها به دنبا ساناز ميكه در ميان بچه
تا چشمش به ساناز افتـاد، سـريـع بـه         .  به سكوت كرد

هـا  طرفش دويد و ساناز هم مدام پشت سر يكي از بچـه 
ديگر عصبانيتمان تـبـديـل بـه         .  شدپريد و قايم ميمي

اش را بـه      خنده شده بود، خانم معتمدي انگشت اشـاره 
-از دست من فـرار مـي      :  نشانه تهديد بالا برد و گفت

-كني؟ حالا كه نمره انضباطت صفر شد اون وقت مـي 
فهمي شعري كه ما يك هفته براش زحمت كشـيـديـم      

 .روخراب نكني
ها بيـرون  ي يكي از بچهساناز هم سرش را از پشت شانه

 .خانم ضبط شما خراب بود: آورد و گفت
پري دستتو گـذاشـتـي روي        بس كه بالا و پايين مي  -

-ي ضبط، اگه آروم مث بقيه سرود تمريـن مـي    دكمه
 .افتادكردي اين اتفاق نمي

 خوايم خانممعذرت مي -
خانم معتمدي چيزي نگفت و با عصبانـيـت از كـلاس        

 .بيرون رفت
حق داشت، ساناز هميشه بنيان گذار خرابكاري بـود و      

اين دفعه هم از لطفش .  دادي زحماتمان را به باد ميهمه
 .بي نصيب نمانديم
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 شايد كه برگردي
 سعيد پورزال 

 بشكن دل من را كه خدا پشت و پناهت
 تا آب بريزم دم آخر سر راهت

 لبخند تو در ماتي اين خاطره جا ماند
 نگذار بيفتد نظرم رو به نگاهت

 عشقي كه در آن حد تفاهم شده بيداد
 ي آهتبهتر كه بسوزد به سر شعله

 سوگندبه چشمان تو دلتنگ نبودم
 ي ماهتبا سرخي لبهاي تو در چهره

 افتاده به دست تو دلم خنده كنان گفت
 قربان تو و شور دو چشمان سياهت
 آواز خوش عشق چه زيبا شده انگار
 تا شور بپاشد به تن چنگ سه گاهت

 ام راپوشم عزاي شب دلواپسيمي
 امشب كه دلم مانده فقط چشم به راهت

  مرضيه قرباني زاده 
 روز معلم

 اكرم صداقت جو� 
 كاشكي احساس ويراني نبود
 روز و شب سر در گريباني نبود
 كاشكي بي تو رديف قلب من
 اين همه دلتنگ و باراني نبود

 هامعلم باغبان انديشه
  حبيب اله زارع 

 تو پاكي همچوآب چشمه ساران
 صفايي همچو شبنم در بهاران
 وفايي همچو مهر خوبرويان

 سخايي همچو باران در بهاران
 مرا از خاك بر افلاك دادي

 چو خورشيدي به قلب من فتادي
 دري از عشق بر رويم گشودي
 هماي معرفت بر من نمودي

 جهان را جاي دادي در وجودم
 تو جان دادي به معناي سجودم

 ز خواب غفلتم بيدار كردي
 روانه بر در دلدار كردي

 مرا پرواز دادي سوي دلبر
 به اوج عشق ره بردي سراسر

 حجاب غفلت از من دور كردي
 به سوي معرفت مسرور كردي

 ي منتو در مهرت نشاندي ريشه
 ي منسفر كردي تو در انديشه
 ها راكلامت جان دهد انديشه
 ها راكند محكم صفايت ريشه
 تو فرياد دل و نقش بياني
 فروغ مصبحين شب نشاني

 ملائك جمله در وصف تو ماندند
 سر تعظيم بر خاكت سپردند
 معلم عشق من محبوب دلها
 نمايان آتش عشقت به دنيا

 اي فكر و بيان راتو احيا كرده
 بهشت جاودان كردي جهان را

 آگه شد ز حالت»حبيب اله«
 كند وصف خصالتبه هر جا مي

  فتوحي(آوا رضايي( 

 كنموقتي كه سرد، يادت مي
 هاسرماي سال

 .شودبر سرم ذوب مي
 :وقتي گفتم

 توانم تغيير دهم شكل حادثه رانمي
 پذيرفتم روبروي دري بنشينم

 كه خود باز شود
 !بي آنكه تو ايستاده باشي                   
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 !برگرد
 هاي شعر مراصداقت تعبير واژه

 كاش                                         
 رفتيآهسته مي

 تا رفتنت اين همه دور،
 شديو اي كاش تمام مي
 در حس جاري هوا
 قبل از پاكي صبحي

 كه آلوده
 .به شام تو نباشد


